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 نام داستان: بیست و دومین قربانی 

 وان نویسنده: فاطمه رشیدی | عضو رسمی انجمن دی

 ژانر: جنایی، معمایی

 

 خلاصه:

ای که  بیست و دو قتل اتفاق افتاده است. بیست و دو زندگی 

سوخته شده و حال تنها راه یافتن قاتل شخصی است که خودش 

 کشد.ها پیش سوخته شده و تنها نفس مینیز سال

تر از هر چیز دیگریست، آخرین امید  بازپرسی که سردرگم 

 برای یافتن پاسخ سوالات است. 

تواند و یا اصلا دلیل قتل آن  بیست و دو نفر چه بوده  آیا او می

 است؟  

 

 مقدمه:

نفرت؟ مثل یک شاخه پاپیتال آرام آرام دور قلب را بذر نفرت  

شود و دیگر از قلبت چیزی جز  زند و بعد بیشتر و بیشتر میمی 

گاه است که نیاز داری  شود؛ آنهای برگ نفرت دیده نمیشاخه

ها را هَرس کند و راه قلبت را هموار  یک نفر بیاید و آن شاخه

گاه آن یک نفر پیدا نخواهد شد و یا حداقل در  سازد؛ اما هیچ

های نفرت  مانی و هزاران شاخهشود و تو میدنیای ما پیدا نمی

 اند.شده دیگران نیز پراکنده که به قلب
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قراریست. به  ام میان رد خون شاهد بیگردن به آهستگی خم شده

بینم. بوی  ام و رد خون را در سراسر سالن میزمین چشم دوخته

ای است.  ی اتفاق تازهدهنده تلخ از خون در هوا محسوس و نشان

هایی که در  افتد، اثرها میهای خون بر دیوارهنگاهم به اثر چنگ

اند و قطرات براق خون که  تمام دیوارهای سالن نقش بسته

درخشان به پوست مضرب زده بودند   ای را حول دستگیرهشبکه

ها و انگشتان من به ثبت  و غیرقابل اجتناب بر روی دست

 رسیدند. می 

ی جرم آسیب رسانده بودم خشم عمیقی  از اینکه به صحنه

 شود. گیرم میگریبان

 کشاند: می هایم بیرونصدای رحیمی مرا از فکر و خیال

 قربان چیزی پیدا کردید؟  -

 دهم: من پاسخ می 

 نه.  -

 کشم.و دستی به صورتم می 

ها و  دارم. میزهای آهسته به بیرون از سالن قدم برمی با قدم 

ی  های شکسته در کل سالن منظرههای پراکنده و شیشهصندلی

 دادند. ای تشکیل میباطل شده

به علت برخورد نور خشکیده آفتاب پرتوان چشمانم را به   

ها  کردم تا آسیبی به آنبیشترین حد بسته بودم و در هم جمع می
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ی درختان تمام باغ را  نرسد. نور خورشید خفه شده بود و سایه

 تر باشد.  شود فرار آساناست که باعث می فرا گرفته

 پرسم:  کنم و از او میمن رحیمی را صدا می

 جا وجود دارد؟ چند دوربین در این -

 جواب او این است:   

 تنها یک دوربین در باغ قرار دارد. -

 گویم:با خشم اندکی که در دلم آتش انداخته می

 ی قبلی کافی نبود که چند دوربین بگریند؟  با این همه هزینه -

 دهد.رحیمی سرش را تکان می 

اند.  ها چشمم را بردههای سرپوشیده بر روی برانکاردجنازه

شود. دستانم را چندباری بر روی  تعدادشان به تدریج بیشتر می

 کشم.موهای خود می 

 دهد. رحیمی بازگشت پرسشگری انجام می

قربان تا حالا چنین جنایتی ندیدم، به نظرتون زیادی مشکوک   -

 نیست؟ 

دهم کشم و سرم را چندباری تکان میهای عصبی میکلافه نفس

 دهد. که رحیمی دیگر ترجیح را به سکوت کردن، می

شوم، تر میها نزدیکبرانکاردهای بر روی  به سوی جنازه

 شوم.بینم بیشتر گیج و مبهوت میهربار که تعدادشان را می

را صدا  زند دکتر با صدایی که در آن سردرگمی فریاد می

 زنم:  می 
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 دکتر صدیقی؟  -

ای  گرداند و من در کمال ناباوری با چهرهسرش را برمی

های همراه قدمشوم و سپس مضطرب از دکتر صدیقی مواجه می

 افتد. پر شتاب به سوی من راه می

 خواستم باهاتون حرف بزنم بازپرس. همین الان می -

 کنم. مشکوک چشمانم را ریز می

 چی شده مگه دکتر؟  -

 زند: کشد و لب مینفس عمیقی می

واقعا عجیبه بازپرس، من تا حالا همچنین چیزی توی زندگیم   -

 تر از قبلی کشته شده.ندیدم. هر کدوم وحشتناک

ام تبدیل به  با شنیدن این جمله آن هم از دهان دکتر سردرگمی 

شود. با ضربات قلبی که اندکی  مخلوطی از خطر و هیجان می

 گویم:به علت گرما تند شده است، می

 رحیمی گفتی زمان ورود چند نفر بودن؟  -

رحیمی همان گونه که سرش در چند برگه است و چیزهایی  

 زند: نویسد، لب میمی 

پنج نفر قربان؛ اما الان بیست و دو نفر هستن. بیست نفر کشته   -

 و یک نفر مجروح شده و در بیمارستان است. 

 گویم: عصبی می

 و نفر بیست و دوم؟ -

 زند:رحیمی پس از اندکی تأمل لب می
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قربان متاسفانه هیچ اثری ازش پیدا نکردیم، نه جنازه و نه   -

 خودش.

اندازم. اگر تمام این  هایم را به کمرم می با افکار بهم ریخته دست 

ها کار آن نفر بیست و دوم باشد چه؟ نکند این یک بازی  قتل

روانی مسخره باشد؟ یا شاید همین الان که من در افکارم گم  

 ام او در حال شکنجه شدن زیر دست متهمان باشد. شده 

خواهم تا گفتگوهای یک ماه  عصبی و مضطرب از رحیمی می 

ی اطلاعات مهم ها را دریابد و همهاخیر هرکدام از کشته شده

 تمامی این بیست و دو نفر را به من بدهد.

 گویم: دارم و بلند می به سوی ماشین قدم برمی

 تا آخر امروز وقت داری رحیمی.   -

گردم، چرا که الان دهان باز مانده و متعجبش  و دیگر برنمی

 اندازد. واقعا مرا به خنده می

 

اندازم، شاید  ی اتفاق میبا تردید نگاهی مجدد به سوی صحنه

 بار بتوانم اطلاعات بیشتری را  کشف کنم. این

کنم آن را  کند و من تلاش میذهنم در هرج و مرجی گردش می 

توانم به طور کامل این واقعه ترسناک  مهار کنم؛ اما هنوز نمی

 را فهمیده باشم. 

کنم و  آید چشمانم را تنگ میای که به سراغم میبا اندیشه

ببینم که آیا در گزارش نامی از تلفن همراه و یا وسیله  می 
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ارتباطی دیگری آمده است. با فکر به این مسئله به سرعت  

 زنم. کنم و رحیمی را صدا میصدایم را بلند می

ای وحشت زده دارد و به سویم  پر  رحیمی از ترس چهره

 زند.  می 

 بله قربان؟    -

 گویم: کنم و میاخمی می 

ای  ای به تلفن همراه یا وسیله ارتباطی دیگهتوی گزارش اشاره -

 شده؟

گیرد و بعد از یک لحظه تفکر  اش را در نظر میوضعیت فکری

 دهد: جواب می

 کنم هیچی.قربان... امم، فکر می -

 زند:کنم که دوباره لب میاش نگاه میبه چهره

 قربان؟ پرسید برای چی می -

کنم و بدون پاسخ دادن به  ام را با دستم لمس میدست خم و چانه

 زنم. سوال رحیمی به آرامی قدم می

ای نباشد به این معنی است که هیچ  ی ارتباطیوسلیه اگر هیچ 

 فرصتی برای نجات و فرار  این افراد وجود نداشته است. 

کنم گرمای بادی سوزناک به  کشم که حس می نفس عمیقی می 

پوستم نفوذ کرده است، هر چند در واقع در حالت بهاری هوا به  

 شود و دلیلی ندارد آسمان بدون ابر باقی بماند. این شدت گرم نمی

کنم که شاید آسمان هم مانند من دلتنگ آن  با خود فکر می 

 اند باشد، همانند پروین.  ابرهایی که رفته
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در عین حال دلم بیش از همیشه برای دیدن چشمان پروین  

 قرار شده؛ چرا که یک هفته از رفتن پروین گذشته است. بی

کشم که صدای پر از ترس و وحشت رحیمی مرا  آه عمیقی می 

 کند:  به سمت خود جلب می

 قربان... قربان!   -

زند با سرعت نیز به سویم حرکت  همان گونه که مرا صدا می

 گویم: ایستد. متعجب میزنان کنارم می کند، نفس نفسمی 

 چی شده؟!   -

های  شود و دستانش را بر زانوبدون پاسخ دادن به من خم می

کشد. معلوم است نفسش مشکل پیدا کرده است؛ اما من  خود می 

 زنم: قرارتر از همیشه با فریاد لب میبی

 چه مرگت شده تو؟ دِ یه حرفی بزن لعنتی!   -

 گوید: ی وحشت زده، ترسیده میرحیمی با همان چهره

 قربان... قربان...   -

 دهد:کنم که ادامه میبا خشم نگاهش می

 قربان شخص مجروح توی بیمارستان...  -

 گوید: کشد و پر از استرس مینفسی می

 خودکشی کرده!  -

 مانم.مات و مبهوت سر جای خود می

 

 کنم:بهت زده زمزمه می



 

 

 9 

 

 

 

 

 

 وانداستان کوتاه بیست و دومین قربانی | نویسنده: فاطمه رشیدی کاربر انجمن دی

Anjman_D1 @ 

 گی تو؟ چ... چی می -

 گویم: می دهد و من با سرعت  سری تکان می

 جا بریم. باید هر چه زودتر به اون -

توجه به وضعیت رحیمی با شتاب به سمت ماشین حرکت بی 

ی درخشان و روشن  توجهم را به دستیگرهکنم. دستان بیمی 

کشانم و بدون صبر کردن برای رحیمی وارد ماشین  ماشین می

شوم. هنگامی که کمر و پاهایم به صندلی نرم ماشین برخورد می 

های داغ به آرامی تنم را  کنند یک طوفان از شعلهمی 

گیرد. در حالی که دستانم همچنان در حال سوختن بر  دربرمی

روی فرمان ماشین هستند با فشردن پدال گاز، شروع به حرکت 

ی رحیمی شروع به تکرار در گوشم کنم. به طور مدام صدامی 

توانم درک کنم که چرا کسی که  کند: »خودکشی کرده.« نمیمی 

نگیزی زنده مانده است  ااز یک جنایت وحشتناک به طور شگفت

پیچید. در حالی که  باید خودکشی کند؟ این سوال در ذهنم می

کاملاً تمرکزم روی فشردن بیشتر گاز است به سرعت باید به  

 بیمارستان برسم. 

زنم  بارها از سرگشتگی و عصانیت به فرمان ماشین ضربه می

 پی تلفن همراهم توجهم را جلب نکند.  درهای پیتا صدای زنگ

آورم و بدون حوصله،  ام را از جیب شلوارم بیرون میگوشی 

دانم که پس از این اقدام کنم، هرچند می تماس رحیمی را رد می

انتقام سختی خواهد گرفت. گوشی را بر روی صندلی خالی  

گیرم.  کنم و در نهایت با دیدن بیمارستان ترمز میکنارم پرت می

 زنم. مثل یک پرنده تند و تیز به سمت سالن بیمارستان پر می
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ها، نفسم محبوس  با تماشای جمعیت شلوغ و پر از خبرنگار 

 کنم.  شود و در جای خود توقف میمی 

کشد که این سوال را با صدای  اینجا چه خبر است؟ طولی نمی

 زنم: بلند فریاد می

 جا چه خبره؟ این -

گردند و راه را به  ها و جمعیت به سوی من برمیی خبرنگارهمه 

ی ترسناک مقابلم  کنند؛ اما وقتی صحنهسمت اتاق بیمار باز می

 مانم. بینم در جای خود خشک میرا می

است الان در   مجروحی که صبح امروز حالش نسبتاً خوب بوده 

روی من است و پاهایش در هوا معلق  حال آویزان شدن روبه

خورند. ملحفه سبز رنگ بیمارستان اطراف گردنش  تکان می

 پیچیده است و صندلی آبی رنگ بر روی زمین پرت شده. 

 شود.گیرد و تنگ میای نفسم میبرای لحظه 

 

کشم. صدا میکنم آرام باشم، نفسی عمیق و بیبا قدرت سعی می

ام را  کنم تا آرامش خود را حفظ کرده و بهم ریختگیتلاش می

 آشکار نکنم. 

گیرد. سرم را با  ام قرار میدستی به نرمی بر روی شانه 

ی خنثی توکلی  چرخانم. چهرهسرعت به سوی صاحب دست می

که همیشه از ابراز احساسات باز داشته است و همواره استوار و  

دارد. سرش را به  هایم را در هم نگه میمقاوم بوده است اخم

شود کند، راهی که به اتاقی منتهی میسمت انتهای راهرو کج می

شود.  کند و وارد آن اتاق میو او بدون قاطعیت راه را طی می
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ی  گذارم، هر چند زمینهپشت سرش با عصبانیت و خشم پا می

کنم، انگار که بیانگر یک داستان پیچیده و  این خشم را درک نمی

 تناقضات درونی است.  

حرف با  شوم و توکلی بیفروماندگی وارد اتاق می با همان اخم

 کند:خشم شروع به سخن گفتن می

من به علوی گفتم که تو برای این پرونده زیادی پیری، من   -

ها بشی؛ اما مثل همیشه  بهش گفتم که نباید دوباره وارد این بازی

 کار خودش رو کرد. 

چسبند، با  هایم به صورت مشت می شوم و دستتر میعصبی

 دهد:فریاد ادامه می

آخه کسی که ده سال نزدیک هیچ جنازه و قتلی نشده چه به این   -

 جا!  موندی نه اینت میکارها؟ تو باید توی خونه

 گیرد:اش را به سمت من میسپس انگشت اشاره

گی از پسش برنمیای و  ری پیش علوی و بهش میالانم می -

 تونی! نمی

ای از آتش که  توانستم کنترل کنم و مانند گلولهخشم درونم را نمی

 کنم:هایم را از هم باز مینیاز به شلیک دارد لب

فکر کردی واقعا من راضیم؟ از اینکه وارد بازی شدم که حتی   -

ممکنه جون خودم رو هم از دست بدم؟ از اینکه ممکنه  

 های زندگیم رو هم از دست بدم؟ عزیزترین آدم

 دهم:با فریاد ادامه می
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اما من نه پیش توی عوضی و نه پیش علوی کم نمیارم و تا   -

 مونم.  ی این بازی میآخرین لحظه

 زند: ی متعجب لب میبا اخم و چهره

 بازی؟  -

های خشکم را دوباره از هم باز  دهم و لبسرم را تکان می

کنم تا سخنی بگویم؛ اما با شنیدن صدایی آشنا در جای خود  می 

 شوم.میخکوب می

 بریدش؟ حالش چطوره؟ کجا می -

 این... این صدای نیماست!  

های توکلی هیچ  گردم و به صدا زدنبه سرعت سمت صدا برمی

 دهم.اهمیتی نمی

 هی... وایسا.  -

ای  آیم که با دیدن وضعیت نیما قلبم برای لحظهبه بیرون اتاق می

 زند. سریعاً تپش می

 جاست؟ چرا پیش آوا نمانده است؟ نیما چرا این

 

هایش که در دستانم قرار  کنم. با شانهبه سوی او حرکت می

اندازم و نگاهی عمیق به چشمان  میگرفته سرش را به بالا 

 گویم: قرمزش انداخته و سپس با حالتی پر از خشم به او می

 چه اتفاقی افتاده نیما؟ آوا حالش خوبه؟  -
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هایش  در حالی که تمام تنم را فشار و خشم احاطه کرده به لب

 زند:شوم که لب میخیره می

امروز صبح برای سر زدن به آوا رفتم، وقتی وارد خونه شدم  -

در باز بود و زمانی که داخل رفتم همه چیز شکسته و به هم  

ریخته بود. آوا روی زمین افتاده بود و صورتش کبود و خون از  

 اومد، با عجله به بیمارستان منتقلش کردم. سرش می

ای هم که تا آن  کشم. مسئلهزند و به سختی نفس میخشکم می 

گیرد. من هرگز  لحظه به آن فکر نکرده بودم در ذهنم شکل می

ام نیز  کردم که این مشکل با چنین سرعتی به خانوادهفکر نمی

 فرا برسد. 

 گوید: شود و با لبانی لرزان مینیما نگرانانه به من نزدیک می 

 عمو این کار رو کی انجام داده؟  -

ای به او پاسخ  اندازم و با زمزمهبا سرعت نگاهی به اطراف می

 دهم:می 

تو هیچ دخالتی توی این ماجرا نکن، من خودم مشکل رو حل   -

 کنم؛ فقط حواست رو به آوا بده. می 

گردانم و به توکلی که با  سرم را به آن سمت راهرو برمی

ی شوم. همهای متعجب مقابلم قرار گرفته خیره میچهره 

عصبانیت و ناراحتی درونم در یک نقطه جمع شده است. با  

 کنم.  های تند به سمتش حمله میقدم 

قصد ایجاد هیاهو ندارم، برای همین آرام در گوشش، با انگشت  

 کنم: ام تاکید میاشاره
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ی شهر رو  ببین وای به حالتون، اگر بلایی سر دخترم بیاد همه -

کنم. هم تو و هم اون علوی لعنتی رو با  روی سرتون خراب می

 . کنمخاک یکسان می

 دهم: و سپس با صدایی بلند و رسا ادامه می

ی  دم جنازههمین حالا به عنوان بازپرس این پرونده دستور می -

ی مسخره برای  قربانی به سردخونه منتقل بشه و این صحنه

 خبرنگارها تموم بشه. 

سپس با اخمی به سمت نیما که ذهنش از سوالات پر است و  

 کنم.تعجب کرده، حرکت می 

 

 زند: نیما با بهت لب می

 جا چه خبره؟عمو بازپرس؟ پرونده؟ این -

 گویم:دهم و میسری تکان می

 گم.بعداً بهت می -

کنم. به  وبعد از انتهای راهرو به سوی اتاق مقتول حرکت می 

های پر از شتاب نیما که پشت سر من راه  خوبی صدای قدم

توانم حس کنم. نیما با کنجکاوی درخواست جواب  آید را میمی 

 دهد.می 

 عمو دلیل این همه مخفی کاری چیه؟ -

 گویم: تر از قبل میدهم و با صدایی آرامسری تکان می

 بهت گفتم تو تنها حواست رو به آوا بده.  -
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 دهد: با همان تعجب و اندکی عصبانیت نیما ادامه می

 چرا نباید من از هیچی خبر داشته باشم؟!   -

کنم با لبخندی لب  در حالی که به سمت اتاق مقتول حرکت می 

 زنم: می 

این قسمت قضیه زیادی پیچیده شده و قرار نیست آسون تموم   -

 تونم ازت بخوام مراقبت از آواست. میبشه، پس تنها کاری که 

 گوید: نیما با نگرانی می

ولی من همیشه کنارتون بودم، چرا الان باید از دونستن این   -

 موضوع محروم بشم؟

 گویم: با صدایی ملایم و قاطع می

ها همه برای امنیت خودته، به زودی  صبر داشته باش نیما، این -

 دم.فهمی و قطعاً بعداً بهت توضیح میمی 

 گوید: نیما با تردید در صدا می

 خب امیدوارم ارزش صبر کردن رو داشته باشه.  -

بخشم و با  هایم سرعت میماند. به قدمو در جای خود می

 کنم.  احساسات مختلط به سمت اتاق مقتول حرکت می 

شوم  درب اتاق نیمه باز است و من برای ورود نزدیک درب می

برم؛ اما با شنیدن  و با مکث دستم را برای هل دادن در بالا می

ی  ماند. انگار دربارهصدای علوی دستم در جای خود خشک می

موضوع مهمی بحث می کنند. هر دو صدای ناآرام خود را به  

 کنند. زور کنترل می
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رفت جز دغل کاری و  علوی از تو همه چیز انتظار می -

 گویی! دروغ

 شود.صدای عصبی علوی بلند می

 دونی پس بهتره دخالت نکنی، وگرنه... ببین تو هیچی نمی -

 پرد. توکلی خشمگین میان حرفش می

بری زیر آب؟ ببین علوی هیچی دیگه  وگرنه چی؟ سر منم می -

 گم!گی یا خودم میبرام مهم نیست، یا بهش همه چیز رو می

ها هستم و در تردید برای  همچنان در حال گوش دادن به صدا

شود و با فشار  هل دادن در که دستم بر روی دستگیر گذاشته می

ی عصبی و  توانم چهرهشود. حال می اندکی درب کامل باز می

ی خشمگین توکلی را ببینم. در  مضطرب علوی در کنار چهره

 زنم: حالی که سعی در آرام نگه داشتن خود دارم، لب می

 جا چه خبره؟ این -

 زند. بیشتری به توکلی زل می علوی با اضطراب

 

نگرد  احساس توکلی هربار که به طرفم میروح و بیچشمان بی

توانستم به  کند. ای کاش مینگرانی بیشتری در دل من ایجاد می

این چشمان اعتماد کنم. از آن روزی که این چشمان سیاه و خالی  

از هر نوع ارتباط و  احساسی را دیدم همیشه در انتظار یک  

 ام. فاجعه از جانب توکلی بوده

های شتاب زده به  ام که علوی با قدمبه هر دوی آنها خیره شده 

 آید. سویم می
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 خب بهتره ما تنها حرف بزنیم، با هم، من و تو!  -

 خواهم مثل همیشه به سخنان علوی »چشم« بگویم. بار نمیاین

کنم و با لبی خشمگین  دستم را که در دستان علوی بود آزاد می

 کنم.به طرف هر دو اشاره می

دونم  شده، فقط این رو می دونم اینجا چه خبره یا چیمن نمی -

 کنه منم! کسی که این وسط داره بیشترین ضرر رو می

کنم و با  تمام خشم و عصبانیتم را درون چشمانم جمع می

 .کشمتمرکزی شدید به طرف هر دو نفس می 

این منم که یک پرونده کاملا خطرناک زیر دستمه، این منم که   -

الان باید با کلی جنازه و خانواده عزادار درگیر بشم، این منم که  

باید جواب اون همه خبرنگار که بیرون وایستادن رو بدم، این  

 ... منم

ماند و نفسم برای یک لحظه محبوس  اما سخنانم ناگفته متوقف می

ای را  دهم و زمزمهشود؛ سپس با خشم سرم را تکان می می 

 گویم:  می 

 ی بیمارستانه! و این منم که دخترم الان گوشه  -

کنم و با حسی  بود را باز می دستانم که به صورت مشت شده 

گردم، بدون  آمیخته شده از غم و خشم به سمت در اتاق برمی

 زنم:آنکه حتی نگاهی به آن دو بیندازم لب می

بعد از اینکه من از این اتاق رفتم بیرون شما باید از دور و بر   -

من گورتون رو گم کنید و بیشتر از این برام دردسر تازه و  

 ی جدید برای خبرنگارها نسازید. سوژه
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کنم که ای از طرف آن دو یا من، درب را باز میهیچ کلمهبی

 شود.موج عظیمی از نور باعث بسته شدن چشمانم می

ی  شود چشمانم را باز کنم. صحنهها باعث میشلوغی صدا 

ی  ی کاراز ندارد. نگاهی به چهرهرویم کم از صحنهروبه

شود و  هایشان باز و بسته میاندازم، همگی دهانها میخبرنگار

پرسند. بدون هیچ بهم ریختگی که باعث خبر  هر کدام سوالی می

کنم، در برابر آنها   تازه برای آنها شود به سمتشان حرکت می

 کنم:  ایستم و با صدایی رسا شروع به حرف زدن میمی 

دونم الان هر کدومتون کلی سوال برای پرسیدن  دوستان می -

هاتون پیدا  هایی برای سوالداره و البته خودتون ممکنه جواب

کرده باشید و تا الان همه جا هم پخش کردید؛ اما ازتون خواهش  

ای پخش نکنید و برای جواب دادن به سوالات  کنم هیچ شایعهمی 

 شه در رابطه با پرونده. همگی به زودی یک کنفرانس انجام می 

 روم.های بزرگ به سوی سردخانه میو بعد با گام

 

شود؛ اما من ثابت  صدای همهمه و شلوغی پشت سرم بلند می

 کنم.حرکت می 

ای که با این حال به سمت سرخانه  با یادآوری آخرین مرتبه 

های خارج قطع شده و فقط یک  لرزید. صداهایم میرفتم دستمی 

دراز کشیده بر   تصویر درون ذهنم در حال گسترش است؛ آلما

روی تخت با چشمانی باز و تمام بدنش سردتر از هر زمستانی   

شوند و من فقط به درب روبرویم  تر میهایم آهستهشده است. گام

کنم، کلمه »سردخانه« با حروف بزرگ بر روی آن  نگاه می
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کنند؛ اما با کنترل کردن خود  نوشته شده است. پاهایم لرزش می

شوم.  کنم و سپس وارد میدستگیره سرد درب را لمس می

کند. به  برخورد هوای سرد و ملایم سردخانه حالم را بدتر می

ای که  بر روی تخت قرار گرفته  آرامی به سمت آخرین جنازه

ی سفید رنگی بر روی جسد قرار کنم. پارچهاست حرکت می 

 زنم. کشم و پارچه را کنار میگرفته است، نفس عمیقی می

باره پر از  بینم، صورتی که یکی مرده را میچشمان بسته

روح است. رنگش سفید به نزدیکی  زندگی بوده اکنون مرده و بی

اند. چهره  کبود شده است و موهایش بر صورتش ریخته شده

ساده اما معصومی دارد، با به یاد آوردن اینکه همین چهره 

گفت قلبم فشرده امروز صبح با چشمان ترسیده با من سخن می

افتم، فکر کنم همسن او باشد، بیست یا  شود و یاد آلمایم میمی 

 بیست دو سال سن دارد. 

اندازم، وای که اگر زنده بود  اش مینگاهی به گردن کبود شده 

 کردم آیا ارزشش را داشت؟  تنها از او سوال می

ها  دارم و به بقیه جنازهجان پسرک برمی چشمانم را از جسم بی

جا در سردخانه زندگی برقرار است، زندگی  شوم. اینخیره می

 های سفید و سکوت عمیق. تخت

 مفهوم جان، مفهوم حیات، مفهوم موتور حیات. 

شود. کسانی که تا همین دیروز یا همین  ها مینگاهم خشک جنازه

هایشان جریان داشته و اکنون  چند ساعت پیش خون در رگ

اند،  ها در جست و جوی جوابی بودهجا هستن. همه این زندگیاین

نهایت درگیر نگه داشته  جوابی برای سوالاتی که ما را در بی

 است.  
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ترین سوال انسانی در این  جست و جوی جوابی از بزرگ

 زندگی، سوالی که گاهی اوقات از پیش افتاده است، سوال وجود. 

در افکارم با خود درگیرم که صدایی ضعیف از پشت سرم بلند  

 شود.می 

 پدرشی؟  -

گردانم که پیرمردی حدود شصت یا هفتاد ساله مقابلم  رو برمی

های صورتش  بینم، چشمان مهربانش از بین چین و چروکمی 

 پیداست. 

 دهم:من هول شده جواب می 

 ها؟ چی؟ من؟ نه پدرش نیستم.  -

 دهم:اما بعد آرام ادامه می

 شما کی هستید؟  -

 دهد:با همان مهربانی ادامه می

 راستش مسئول سردخونه هستم.   -

چرخانم، پارچه سفید  گویم و سرم را میزیر لب »آهانی« می

های آرام به  دهم و با قدمرنگ را دوباره بر روی جنازه قرار می

 کند. کنم که صدای پیرمرد مرا متوقف میسوی درب حرکت می 

گفت صبح پیش این جوون بودم، خیلی خوشحال بود، همش می  -

 کار واقعی دستگیر بشه. خواد همه چیز رو بگه. باید جنایتمی 

 زنم:  وار لب میزیر لب زمزمه

 چی؟  -
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 دهد:گردم که ادامه می برمی

 تقصیر خودش بود، بهش گفته بودم نباید دخالت کنه.  -

خورند و  هایم به صورت مرموزی در هم گره میسکوت اخمدر 

 کنم:ام را از هم باز میهای خشک شدهلب

 چی؟  -

 زند: شود و لب میپیرمرد دست پاچه می

 ه... هیچی.  -

 شود. از من دور می های نسبتاً سریعسپس با قدم 

کند من گیج  در حالی که پیرمرد به سوی انتهای سالن حرکت می

شوند؛  برم و چشمانم روی او متمرکز میو مبهم دست به لبم می

 شوم.دهم و از سردخانه خارج میدرنگ سری تکان میاما بی

رسد او  پیچند. به نظر میهای پیرمرد همچنان در ذهنم می حرف

سعی داشت بگوید کار خود قاتل است و این یعنی کار خودشان  

 بوده است؟ کار همان قاتل؟  

ها به  ها سوالاتی هستند که هنوز در ذهنم شناورند و برای آناین

 دنبال پاسخی هستم.

با این همه شک و تردید به سمت سالن اصلی بیمارستان پیش  

ها  ای سکوت قرار دارد، شلوغیروم. در ورودی سالن لحظهمی 

و صداها از بین رفته است، آژیرهای بیماران و ریتم ناخوانایانی  

که از صداهای قلب و نفس به وجود آمده است در هوا عمامی از  

 کند. نگرانی را ایجاد می
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تری  گذارم فضای گرم و تاریکبا هر قدمی که در این سالن می

شود. تنها امیدی که در دلم دارم دیدن رضا  با من همراه می

این پرونده را   تواند رازهای در هم گسستهاست؛ چرا که او می

 از بین ببرد. 

 ایستم.با صدای رحیمی سر جای خود می

 قربان؟   -

 دهد:گیرد و ادامه میرویم قرار میروبه

ها  ی اطلاعات در رابطه با مقتولقربان دستور انجام شد. همه -

 رو برای شما ایمیل کردم.

 زنم: دهم و لب میسری به معنی مثبت تکان می

کنم و تمام موارد مشکوک رو ثبت  خوبه، تا فردا چک می -

 کنم. می 

های بلند به سوی بیرون از  گوید که با گامای میزیر لب بله

 روم. بیمارستان می

 رید؟ قربان کجا می -

 زنم: لب می

 خونه.  -

 ماند. جا میآید و خشک زده یکدگر پشت سرم نمی

 پیچد: وارش در گوشم میصدای زمزمه

 قربان ولی دخترتون بیمارستانه.  -

 دهم:همیشگی پاسخ میایستم و با سردی از حرکت می



 

 

 23 

 

 

 

 

 

 وانداستان کوتاه بیست و دومین قربانی | نویسنده: فاطمه رشیدی کاربر انجمن دی

Anjman_D1 @ 

الان کلی خانواده هستن که بچشون رو از دست دادن و تنها   -

 امیدشون پیدا کردن کسی که این بلا رو  سرشون آورده. 

 روم. زند و من به سوی ماشین می حرفی نمی 

 

هایی که گاهاً مثل  تمام راه فکرم درگیر حال آواست و نگرانی

 گیرند. یک خوره تمام مغزم را دربرمی

شوند و من پایم را بیشتر بر  جواب در ذهنم پیچیده میسوالات بی

 فشارم. گاز می

 کند. ماشین با سرعتی بالا از جاده عبور می 

خورد و همراه با تنفسم جریان پیدا  هایم میصدای باد به گوش

مانند و هیچ  ها در ذهنم میها و ترسکند؛ اما همچنان نگرانیمی 

روی تصویری  کنم. با رسیدنم به خانه روبهآرامش پیدا نمی جوره

گیرم. حیاط کاملا تاریک و خلوت است،  وحشتناک قرار می

 درب اصلی سالن باز باقی مانده. 

کنم. با دیدن  ها را روشن میشوم و به سرعت چراغوارد می

 زند. ای آشوبناک خشکم میصحنه

ها  ها شکسته و گلداناتاق پر از اشیاء به هم ریخته است و شیشه 

اند، از میان این آشوب و  های ریز و درشتی تبدیل شدهبه تکه

گذرم و به سمت صندلی کنار  های آهسته میها با گامناهنجاری

 روم. پنجره می

روی صندلی نشسته و چند لحظه برای استراحت به خودم اجازه  

 دهم.می 
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کشم. باید تلاش کنم  اندازم و نفس عمیقی مینگاهی به دستانم می

 تا افکارم را از بهم ریختگی بیرون بکشم و به آرامش بازگردم. 

شوم. از  دهم و ایستاده میدستانم را  بر روی زانوهایم قرار می

آورم و  تاپم را همراه با یک نوشیدنی از یخچال میاتاق لپ

نشینم. وسایل روی میز را کنار  دوباره بر روی صندلی می

 گذارم.تاپ را همراه با خودکار و پرونده میزنم و لپمی 

های دریافتیم  نوشم و سپس وارد ایمیلای از نوشیدنی میجرعه

 شوم.می 

رحیمی پنج فایل برایم ارسال کرده که هر کدام به ترتیب شماره  

 گذاری شده است.

 کنم. روم و بر روی آن کلید میسراغ اولین فایل می

ای  شود و من جرعهتاپ نمایان میتصویر قربانی در صفحه لپ

 نوشم. دیگر از نوشیدنی می

 

سرم را تکان   ی زنگبا صدای تکرار شونده و آزار دهنده

 برم. تپد پی میدهم و به درد شدیدی که از ناحیه گردنم میمی 

کنم و  با استشعار شدید چشمانم را با سوزش عمیقی باز می 

کشم. بر روی همان  بالاخره توجهم را به محیط اطراف می 

صندلی خوابم برده است و گردنم به شکلی اسفناک و شکسته کج  

 شده.

صدای زنگ هنوز قطع نشده است و با خستگی بسیار در همان  

 شوم.کنم و ایستاده میلحظه لعنتی را زیر لبم مرتفع می
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اندازم و چهره پر از نگرانی  نگاهی به تصویر پشت آیفون می

 کنم. رضا را مشاهده می 

دهم و با خستگی سنگین روی  سپس با شگفتی دکمه را فشار می

 نشینم. صندلی می

 شود.کشد که صدای رضا در خانه پخش میطولی نمی

 اینجا چه خبره شهاب؟   -

دهم و دست چپم را بر  بدون حرف سرم را به صندلی تیکه می 

 گذارم.روی چشمانم می

 شود.بار صدای عصبی رضا بلند میاین

 تو نیستم؟ چه مرگت شده شهاب؟ مگه با  -

 دهد:بعد از چند لحظه مکث ادامه می

 از حال آوا خبر داری؟   -

دانم رضا تنها کسی است که واقعا  کنم، با اینکه میسکوت می

 تواند نگران من باشد.می 

 رضایی که بعد از این همه مدت هنوز هم کنارم مانده است. 

 کنم:بدون حرکت زمزمه می

 نه ندارم، رضا پرونده...  -

 گوید: زنم که نگران میحرفی نمی 

 پرونده چی شهاب؟ چی شده؟ -

کنم؛ اما نگرانی رضا را  زنم و سکوت میبه سقف زل می 

 توانم بدون حتی نگاه کردن به او حس کنم. می 
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 شهاب اطلاعات رو چک کردی؟  -

 دهد: گویم که ادامه میهومی زیر لب می

 ها چند بوده؟ محدوده سنی قتل -

 زنم: به سختی لب می

 ترین چهارده.ترین بیست و سه کوچکبزرگ -

 گوید: بهت زده با صدای نسبتاً بلندی می

 چی؟  -

کنم و به چهره من به آرامی و با حس خستگی سرم را بلند می

 شوم.رضا خیره می

 

 کنم:  سپس با لحنی خسته و مضطرب شروع به حرف زدن می

ها  کردم. این کاررضا حق با تو بود، از اول هم نباید قبول می -

 ها ده سال پیش برای من تموم شدن. دیگه برای من نیست، این

صدای من کمی خسته و کاهش یافته است، همچنین تن صدایم   

 ای از ناامیدی به همراه دارد. نشانه

اندازم که با صورتی پر از ناامیدی در جای  نگاهی به رضا می

 کند.خود نشسته و به دیوار تکیه می

 شود:هایم آرامشی در صدایم حاکم میادامه دادن به حرفبا 

همون روزی که آلما رو از دست دادم باید کار خودم رو هم   -

 .کردم تموم می

 گوید: زند و با حس ناامیدی در صدایش میرضا با خشم لب می
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 بس کن، اون فقط یه اتفاق بود.  -

 گویم:های دلم میاما من با فریادی پر از دردها و داغی

هام اون  تونی فراموش کنی که من با همین دستچه اتفاقی؟ می -

 تفنگ لعنتی رو فشار دادم؟  

گیرد به من پاسخ  هایم را نادیده میرضا در حالی که حرف

 دهد:می 

وقت به اون روز فکر  خفه شو شهاب! قرار بود دیگه هیچ -

 نکنیم. 

زنم و چشمانم را  میهایم به موهایم چنگ کلافه شده با دست

کنم از این همه درد و رنج فرار کنم. به آرامی بندم. سعی میمی 

 کنم:جنبانم و زمزمه میهایم را میلب

تونم رضا. اون خواهرم بود، وقتی اون رو از دست دادم  نمی -

 ای از تنم بود. تنهایی به جزئی از وجودم راه پیدا کرد، اون پاره

چند لحظه سکوتی همراه با حالتی مضطرب میان ما حاکم  

 کنم: شود؛ سپس با صدای رضا چشمانم را باز میمی 

هات رو روی احساساتت  تونی، فقط کافیه چشمشهاب تو می -

 ببندی، همون جوری که همیشه کردی. 

آید، دستش را  شود و به سمت من می پس از مدتی رضا بلند می

 گوید:کند و خموشانه میبه سویم دراز می

 بلند شو پسر ما به شهاب ده سال پیش نیاز داریم!  -
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آورم و  با نگاهی خسته و خسته کننده لبخندی بر روی لبانم می

کنم، به آرامی دست گرمش را  دستم را به سوی او دراز می

 گیرم. می 

رود تا نان گرمی  پس از مدتی حرف زدن، رضا به بیرون می 

را برای صبحانه خریداری کند و من نیز برای آرام کردن ذهنم  

 گیرم. تصمیم به دوش گرفتن می

 

شوم. خانه  کنم و وارد سالن میبه آرامی درب اتاق را باز می

ها نیست. رضا درون  مرتب شده و دیگر خبری از بهم ریختگی

کند  آشپزخانه در حال درست کردن صبحانه چیزهایی زمزمه می

 زند: که با دیدن من لب می

 حالا شدی آقا شهاب.  -

 زنم. ای میلبخند خسته

شوم بوی دلپذیر صبحانه به  طور که وارد آشپزخانه میهمان

کنم روحم با انرژی جدیدی شارژ  رسد و احساس میمشامم می 

 شده است.

کنم تا لیوان آبی برای خودم بریزم که  درب یخچال را باز می

 کند: صدای رضا توجهم را جلب می

گم شهاب نفهمیدی چرا هیچکدوم گوشی همراه باهاشون  می -

 نبوده؟ 

ماند، من که هیچوقت درباره نداشتن  متعجب آب در دهانم می

 تلفن همراه مقتولین با رضا حرف نزده بودم.
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 زنم:دهم و لب میبه سختی آب را قورت می 

 ی کار و از شهرستان بودن. شاید چون همشون بچه -

 زند: کنم که لب میاش نگاه میگردم و به چهرهبرمی

چیه با اون قیافه؟ بیا بشین صبحونت رو بخور که کلی کار   -

 داری. 

نشینم و شروع به خوردن صبحانه  مشکوک بر روی میز می

 کنم. می 

 شود.تمام افکارم درگیر سوال رضا می

رود و من پس از لباس پوشیدن و  بعد از صبحانه رضا می

شوم و به سمت اداره حرکت برداشتن پرونده سوار ماشین می

 کنم. می 

کنم که با ده تماس از رحیمی و سه  ام را روشن میدر راه گوشی

 شوم.تماس از نیما مواجه می

زنم که پس از دو بوق جواب  نگران از حال آوا به نیما زنگ می

 دهد.می 

در صدایش خبری از نگرانی نیست که اندکی من را آرام  

 کند. می 

 الو عمو؟  -

 دهم:پاسخ می

 خوبه؟ الو نیما؟ آوا  -

 گوید: با خوشحالی می
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ایم، تو هم  آره عمو، مرخص شده تا ربع ساعت دیگه خونه -

 ای عمو؟ خونه

 زنم: با لبخند لب می

 زنم. نه ولی تا شب بهتون سر می -

 دهم:گوید که ادامه میای مینیما خوبه

 مرسی ازت نیما.  -

و بدون اجازه دادن به حرف دیگری از طرفش تماس را قطع  

گیرد و با لبخند پایم را  کنم. با شنیدن این خبر دلم آرام میمی 

 دهم.بیشتر بر روی پدال گاز فشار می

 

 کنم. های بلند به سوی سالن اصلی اداره حرکت می با گام

 شود.های معتعدی شنیده میدرب سالن باز است و صدای فریاد 

خودم پس از خواندن اطلاعات دیشب دیگر لازم به آماده کردن 

ترین بخش هم  های مقتولین نیست؛ شاید سختبرای دیدن خانواده

 برای من همین باشد. 

شوم که از همان ابتدا چشمم به رحیمی مضطرب  وارد می

 ماند.کند که با دیدن من بهت زده سر جای خود میبرخورد می

کنم که رحیمی نیز پشت  حرف به سوی اتاق توکلی حرکت میبی

 دارد.سر من قدم برمی

کنم.  درب اتاق نیمه باز است و من آن را با حرکتی کامل باز می

بینم که از پنجره به بیرون خیره شده است و با  توکلی را می
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ی خشمگین او  چرخاند و من با چهرهصدای در سرش را می

 شوم.رو میروبه

 زند:کند و فریاد میای میعصبی خنده

 بَه آقای ترکمن! این اومدنتون رو به چی مدیونیم؟  -

 گویم: زنم و میی میلبخند

 شاید به خوشتیپیم!  -

کشم و به سوی صندلی کنار میز حرکت  سپس دستی به کتم می 

نشینم به رحیمی نگاه  کنم. همان گونه که بر روی صندلی میمی 

 زنم: کنم و لب میمی 

 چطوری؟ بیا که برات کلی کار دارم. -

آید که پرونده را بر روی میز  رحیمی ترسیده نزدیک می

 گزارم: می 

اسامی کسایی که باید ازشون بازجویی بشه رو نوشتم، به   -

 کنید. ترتیب از اولی شروع می

دارد که ادامه  ی روی میز را برمیدهد و برگهسری تکان می

 دهم:می 

 در ضمن بازجویی اولی با خودمه. -

کند و لب  میرحیمی با نگاه کردن به اسامی متعجب نگاهم 

 زند: می 

 قربان مستخدم بیمارستان؟  -
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دهم که صدای پوزخند توکلی  ی مثبت سرم را تکان میبه نشانه

 دهم. توجه به کارم ادامه میپیچد و من بیدر فضا می

پس از رفتن رحیمی و توکلی پرونده مورد نظر را دوباره باز  

 کنم.  می 

ای بیشتر تصمیم  شود؛ اما با انگیزهخستگی در جسمم حس می 

هایم در این بررسی  گیرم با دقت و استفاده از تمامی تواناییمی 

 پیش بروم. 

در این پرونده پنج فرد شهرستانی که از مناطق اطراف تهران به  

اند، در کنار  اند به خواندن فراخوان کار پاسخ دادهاین مکان آمده

 اند. کار و دست فروش نیز حاضر بودهها شانزده بچهآن

ها دسترسی به یک  کدام از آنبه دلیل وضعیت مالی ناگوار هیچ

 اند. تلفن همراه نداشته

کنم؛ زیرا هر یک از این  هیجان و تعجب درونم را احساس می

 اند. پنج شهرستانی خانواده و فرزند داشته

دهم، قلبم پر از ترجیحات و  ام تیکه میبا خستگی به صندلی

هایی که از مستخدم بیمارستان  هاست. در نتیجه صحبتنگرانی

شخصی که خودکشی کرده است تصمیم گرفتم او   ام دربارهشنیده

 های جدیدی برایم پدید آید. را اولین نفر انتخاب کنم تا شاید سرنخ

فردی که خودکشی کرده است دو فرزند سه و پنج ساله دارد و  

 برد. این وضعیت من را در تردید و سوالات عمیق فرو می
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ی رسد همهگذرد و به نظر مییک ساعت از رفتن رحیمی می

 این مدت فقط برای پیدا کردن یک شخص بسیار طولانی است. 

کنم و پس از برقراری  ام را خارج میاز جیب شلوارم گوشی

 چسبانم.تماس آن را به گوش خود می

کوبد که صدای  ها به شدت در گوشم می صدای خموش بوق

 پیچد: نگران و مضطرب رحیمی در گوشم می

 بله قربان.  -

 دهم:با شک و تردید پاسخ می

 دید؟!  چه کردید؟ چرا انقدر طولش می -

 کند. او سوالاتی در ذهنم تداعی می صدای مضطرب

قربان ما مشخصات تمام پرسنل رو چک کردیم؛ ولی هیچکس   -

 با مشخصاتی که شما گفتید اینجا وجود نداره و قبلا هم نداشته. 

 زنم: شوم و لب می بهت زده از جایم بلند می

 ی... یعنی چی؟!   -

های عصبی و  ی رحیمی با نفسهای ترسیدهکه صدای نفس

 شود.خشمگین من پیچیده می

 دهم:ادامه می 

های منتهی به اتاق مقتول رو چک کنید،  ی دوربینبرید همه -

 منم دارم میام. 

 کنم. و بلافاصله تماس را قطع می

 امکان ندارد، من خودم با او حرف زدم.
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کشم و عصبانیتم در هر لحظه بیشتر  ای میهای کلافهنفس

 شود.می 

 کنم.به سوی ماشین حرکت می

تمام راه حواس و ذهنم درگیر است، اگر آن یک توهم بیش نباشد  

قلبم به شدت تندتر   چه؟ حالم دگرگون شده است و ضربان

 زند. می 

کنم و هیچ فکری جز رسیدن به  بیشتر میبا تمام توان سرعتم را  

 گیرد. بیمارستان در ذهنم جای نمی

 تر است. های واقعیتمام حس و حال من در پی یافتن پاسخ

کنم که صدای وحشتناک ماشین بلند  در حیاط بیمارستان ترمز می

های  شوم و با گامتوجه تنها از ماشین خارج میشود و من بیمی 

 .کنمسریع به سوی سالن بیمارستان حرکت می

امروز به شدت بیمارستان شلوغ است و این حال من را بدتر  

کنم که کند. با دیدن چند سرباز به سوی آنها حرکت میمی 

 زنند: کنند و لب میهرکدام با دیدن من احترامی می

 قربان آقای رحیمی توی آخرین اتاق راهرو منتظر شماست.   -

 دارم.آخرین اتاق قدم برمیدهم و به سوی سری تکان می

کنم به اتاق مورد نظر برسم که با  با هر نفس مضطرب سعی می

ای به آن  روی درب اتاق با قوت و خشم تقهقرار گرفتن در روبه

شوم. انتظاراتم درست بوده است. اتاق از  زنم و بعد وارد میمی 

های نمایش دهنده پر است. رحیمی  های پیچیده و صفحهدستگاه

ی کامپیوتر اصلی است.  بر روی صندلی خیره به صفحه
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ها نیز پشت  حراست بیمارستان اطراف او و دو نفر از سرباز

 اند.  سر او ایستاده

 زنم: با صدای آرامی لب می

 چیزی پیدا کردی؟  -

های  گردد؛ اما با دیدن چشمرحیمی با سرعت به سویم برمی 

 دهم:شوم و ادامه مینگران و غمگین رحیمی متعجب می

 چی شده؟!   -

 گوید: رحیمی آرام و ترسیده می

 قربان یه چیزی هست که باید ببنید. -

توانم تصویر  شود و من تازه میو بعد از روی صندلی بلند می

 بر روی کامپیوتر را ببینم. 

 

دهد. با تمرکز  ی کامیپوتر درب اتاق مقتول را باز تاب میصفحه

روم که رحیمی با فشار دادن چند دکمه روی صفحه جلوتر می

 نشینم.  برد و من آرام بر روی صندلی میصحنه را به عقب می

در بالای ویدیو ساعت زده شده است، صحنه درست شده و 

آید.  پرستار ساعت  ده و سی دقیقه صبح از اتاق بیمار بیرون می

رود؛ اما  دقیقاً شیش دقیقه بعد زنی به سوی درب اتاق بیمار می

به دلیل اینکه پشت سر دوربین قرار دارد چهره شخص مشخص 

 نیست. 

کنم و حس خیره شده به چشمانم را  مشکوک چشمانم را ریز می

 گویم:برم، زیر لب میتر میکنم و سرم را جلوتشدید می
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 تصویر رو ببر جلوتر.  -

ی ادامه را فشار  برد و بعد دکمه رحیمی تصویر را جلو می

 دهد.می 

اش به  بار چهرهآید؛ اما اینپس از ده دقیقه آن زن به بیرون می

 خوبی مشخص است.

زند، دگر  کنم و خشکم میای نفس کشیدن را فراموش میلحظه

کنم. به طور ناخودآگاه دستانم لرزشی  ضربان قلبم را حس نمی

ی کامپیوتر نگاه  گیرند. هنوز به صفحهنامحسوس به خود می

کنم، درست پس از پنج دقیق صدای جیغ پرستاران شنیده  می 

کند؛ اما من هنوز در ذهنم آن  شود و ماجرا ادامه پیدا میمی 

شود. نفس کشیدن برایم سخت شده است و تنها  صحنه تکرار می

 کنم:با لبان خشک زمزمه می

 آوا...  -

 نشیند. چرخاند و جلویم میرحیمی صندلی را می

قربان حالتون خوبه؟ من... منم مثل شما از بودن آوا خانم   -

 تعجب کردم و خواستم اولین نفر به شما اطلاع بدم. 

شنیدم و تنها صدای زنگ در گوشم  اما من صدای رحیمی را نمی

 آید. پیچد و تصویر همچنان جلوی چشمانم میمی 

دهد؛ اما من همچنان  هایم را محکم گرفته و تکان میرحیمی شانه

 پاسخم هستم. های بیدرگیر سوال
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بینم، دستم را بلند  جلوی چشمانم لیوانی آب را میدر آن لحظه 

نوشم تا خشکی گلوم را برطرف  کنم و  یک جرعه از آن میمی 

 کنم: کنم، سپس زمزمه می

 دستگیرش کنید برای بازجویی.  -

 زند:رحیمی متعجب لب می

 مطمئن هستید قربان؟!   -

 دهم: با قاطعیت پاسخ می

 بله.  -

 دهم:ادامه می 

 از داخل اتاق فیلم نیست؟  -

 گوید: کشد و می رحیمی نفسی می

خیر قربان، برای حفض حریم شخصی بیمار، بیمارستان اونجا   -

 دوربین نذاشته. 

کنم، رحیمی ایستم و به سوی در خروجی حرکت می حرف میبی

 کنند. نیز همراه با سربازان پشت سر من حرکت می 

از این پس باید خودم را برای هر اتفاقی آماده کنم؛ حتی اگر  

 ارتباط عمیقی با دخترم داشته باشد. 

 

ام و  با وجود درد شدید سرم، من بر روی صندلی در اتاق نشسته

های آوا همچنان اداره را پر کرده است.  صدای داد و جیغ

هایش فروغ دارد. در این  کنم سرم آتش رفته و درداحساس می
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کنم تا بلند شوم و از نیروی باقی  حالت ناامید و ناتوانی تلاش می

شوم توانم از صندلی بلند میام استفاده کنم. با تلاشی که میمانده

 کنم. و به سوی درب اتاق حرکت می

ی طلایی رنگ درب اتاق را بدون تردید و با انرژی  دستگیره

ی  ی وحشت زده و خستهچرخانم که با چهرهام میباقی مانده

 شوم.رو میرحیمی روبه

رمق و گرفته شده از دردی که هر دم به سرم  با صدایی کمی بی

 پرسم:زند، سوالی میمی 

 کجاست؟ -

 دهد: رحیمی به طرز مضطربی جواب می

 اتاق بازجویی.  -

دهم و با قلبی تپنده و استرسی که در وجودم نفوذ  سری تکان می

 کنم. کرده به سوی اتاق بازجویی حرکت می 

 ها و پایان این کابوس مرموز دارم. تنها نیاز به یافتن پاسخ 

ی سربازان را  های مضطرب و ترسیدهتوانم چهرهدر کنارم می

 پچشان در گوشم تکرار شود.  ببینم و صدای پچ

آمیز و  سمت چپ، کنار اتاق بازجویی توکلی با حالتی خنده 

مضحک ایستاده است. هر چند این موقعیت خشم درونم را بیشتر  

ها  توجه به تمام نیشخندکند؛ اما اکنون توجهم به او نیست. بیمی 

 شوم.کنم و وارد اتاق بازجویی میبه سوی درب حرکت می

کند و با تندی صدا  آوا با دیدن من شروع به دست زدن می 

 زند:  می 
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 جا، پدر جان! جناب بازپرس. ببینید کی رو داریم این -

کنم، هنوز آثار ضرب و شتم روی صورتش  اش نگاه میبه چهره

 واضح است و در چشمانش غمی عمیق قابل تشخیص است. 

 زند: ای عصبی لب میکند و سپس با خندهای سکوت میلحظه

 جا آوردی؟ این چه مسخره بازیه بابا؟ چرا من رو این -

کنم و صندلی را خونسردانه به عقب  آرامش خود را حفظ می

 نشینم. کشم و بر روی آن میمی 

دهد و چندبار به موهای  تکان میآوا به سرعت پاهایش را  

 زند. پریشان خود چنگ می

حس و خالی از هرگونه  دهم و با صورتی بیبه صندلی تکیه می

 زنم: احساس، لب می

دن  های بیمارستان توسط ما بررسی شده و نشون میدوربین -

 که تو پنج دقیقه قبل از خودکشی مقتول توی اتاق اون بودی. 

 دهم: زند که ادامه میبار خشکش میآوا این

تر  دونی رو بگی که نه کار تو سختخوایم هر چی میازت می -

 بشه نه ما.  

بار هیچ انکار و یا خشمی در او  کنم؛ اما اینبه چشمانش نگاه می

 بینم. نمی

های  کنم که لبگذارم و منتظر نگاهش میدست به سینه می

 کند. اش را از هم باز میخشکیده

 خوام.  آب می -
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 کنم. با صدای بلند از رحیمی درخواست آب می 

 

شود، دستانش با  نگاهم بر روی چهرهی آوا بالا و پایین می

نوشد که با لحنی  اند. او آب را میلرزشی خاص لیوان را گرفته

 زنم:خشک لب می

 خب؟  -

 کند: کشد و شروع به حرف زدن میآوا نفس عمیقی می

 همش کار رضا بود. از همون اول، حتی رفتن مامان.  -

ی آوا خیره  رود؛ اما من با تعجب به چهرهضربان قلبم بالا می

 شوم.می 

ماه پیش متوجه قرارهای مخفی و پنهونی مامان و رضا   شیش -

کردم شاید به خاطر تو باشه یا اینکه تو خبر  شدم. اولش فکر می

 داری؛ اما نه. 

 کنم.شود و من آن را باز میدهانم خشک می 

 پروین؟  -

کند. حال من  ای سکوت میدهد و لحظهآوا سری تکان می

ترسم و این ترس نفس کشیدنم را مختل  شود، میتر میدگرگون 

 کند. می 

 دهد:کند و ادامه میاو به میز نگاه می

تا اینکه یه روز تعقیبشون کردم، مامان با رضا توی یه کافه   -

 های مامان فهمیدم.قرار گذاشته بودن؛ یعنی خب، از پیامک
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 کند.لبانش را تر می

 گفتم.بار بهشون میتصمیم خودم رو گرفته بودم، باید این -

شدم. دوست دارم لب بزنم و  من لرزش دستانش را متوجه می

بگویم ادامه نده دخترم و حال من و خودت را بیشتر از این نابود  

 نکن؛ اما نه. 

 گوید: با لحن مضطربی می

رفتم سر میزشون، مامان ترسیده بود و رضا هی در حال   -

توضیح دادن مزخرفات خودش بود؛ ولی من فقط نگاهشون  

 کردم.می 

های او سرازیر و لبانش لرزان  قطرات اشک مانند برف از گونه

درونم شکسته   کند، انگار یک شیشهشد. قلبم به شدت درد میمی 

ام  و قطعات کوچک و بزرگ تبدیل شده است. در تمام زندگی

 توانستم به او اعتماد کنم. پروین تنها فردی بود که می

گذارم، صدای  شوم و به سوی آوا قدم می اراده بلند میبی

 کند. اش تمام اتاق را پر میگریه

کشمش بدنش لرزشی  شوم و در آغوشم می وقتی به سویش خم می

گیرمش. در حالی  خاصی دارد. با قوت و محکمی در آغوشم می

هایی که از  شنوم، به زمزمههایش صدای لرزانی میگریهکه بین 

 کنم: آید توجه میدهانش بیرون می

بابا... مامان گفت که من توهم زدم و نیاز به روانپزشک دارم.   -

 کردم حق با اونه و... منم فکر می



 

 

 42 

 

 

 

 

 

 وانداستان کوتاه بیست و دومین قربانی | نویسنده: فاطمه رشیدی کاربر انجمن دی

Anjman_D1 @ 

کنم با صداهای آرام  گیرد؛ اما من سعی میاش شدت میگریه

 دهد: »هیس« او را آرام کنم. او ادامه می

بخش بود یا یه  دونم  آرامدادن، نمیبابا به من یه دارویی می -

کردم یه آدم خوردم احساس میهمچین چیزی ولی هربار که می

آوردم، فقط کارهای  م و هیچ چیزی رو به خاطر نمیدیگه

خواستم حالم خوب بشه تا تو  دادم. من فقط میای انجام میمسخره 

 ناراحت نشی. 

نفسم گرفته است و ضربان قلبم کُند شده است. چه پدری هستم  

 که نفهمیدم؟ نفهمیدم که فرزندم با چه مشکلاتی مواجه بوده؟ 

دارد و با صدای نحیفش  ام برمیاو سرش را از روی شانه

 گوید: دوباره سخن می

بابا اون روز، شب قبلش هنوز از رفتن مامان ناراحت بودم.   -

کردم و با  وقتی که رضا اومد؛ چون تو نبودی احساس تنهایی می

هام رو بخورم همه  اون صحبت کردم. بهم گفت که اگر قرص 

 شه.  چیز بهتر می

 دهد:شود؛ اما او ادامه میاش آغاز میدوباره گریه

دونم چه اتفاقی افتاد، وقتی به خودم اومدم  بابا حتی خودمم نمی -

آوردم، هیچی!  بیمارستان بودم و هیچ چیزی رو به خاطر نمی

 من خیلی احمقم بابا. 

 کشم تا صدایش بلندتر نشود. مجدداً او را به آغوشم می

های اشتباه اعتماد  نه دخترم تو احمق نیستی، ما فقط به آدم -

 کردیم.
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 کشم. تر میو باز هم او را به آغوشم محکم

 

آید. نیما را  های آوا میبندم. هنوز صدای گریهدرب اتاق را می

بینم که کنار راهرو ایستاده، با دیدن من به سویم حرکت  می 

 کند. می 

 عمو اینجا چه خبره؟ با آوا چیکار دارید؟ -

 کنم: لبانم را از هم باز می

 بخش که زد ببر خونه. ببرش بیمارستان کنارش بمون، یه آرام -

 دارم.حرف از کنارش قدم برمیشود که بیام می متعجب خیره

احساس عجیبی دارم، حسی بین پوچ و لبریز بودن. ذهنم پر از  

جواب و دلایل مزخرف و در عین حال خالی و  های بیسوال

 پوچ از هرگونه حسی است. 

هایی که در عرض  های کشته شده و اعتمادقلبم لبریز از حس

 اند، است. یک ساعت از بین رفته

توانم همچین چیزی از پروین را باور کنم یا حداقل راستش نمی

 خواهم باور کنم. نمی

دانم چه زمانی به حیاط  بودم که نمی آنقدر در افکارم گم شده

بینم که در حال ای بهم ریخته میام. تنها رحیمی را با چهرهآمده 

 گفتن چیزی است.  

 قربان...   -

 زنم: کنم و لب میام را تر میلب خشکیده
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ی خوام همهیه کاری هست که باید انجام بدم، قبلش ازت می -

 سربازها رو جمع کنی، فکر کنم مظنون رو پیدا کردیم. 

 گوید:سریع می

 بله قربان!  -

کنم. الان تنها  دهم و به سوی ماشین حرکت می سری تکان می

چیزی که نیاز دارم دیدن رضا یا پروین است و پرسیدن تنها  

 دانم کجای اعتمادم اشتباه بوده است. ی »چرا؟« نمیکلمه

ام  گاه نداشتهشوم و با سرعتی که تا به حال هیچماشین میسوار 

 کنم.شروع به حرکت می

رضا در این زمان از روز معمولاً خانه است و این کار را  

اش را به  های خانهبار از اینکه که کلیدکند. برای اولینراحت می

داد با  من داده عصبی نیستم، قبلاً هربار که کلیدها را به من می

 کردم.غرغر کردن از او شکایت می

گیرم، رحیمی با سربازان نیز  افتد ترمز مینگاهم بر خانه که می

 گویم:اند که با فریاد به سوی رحیمی میپشت سرم آمده

 تا وقتی که نگفتم کسی نیاد داخل.   -

روم. خانه ویلایست و حیاط نسبتاً  و بعد به سوی درب می

 بزرگی همراه با درختان بلند دارد. 

های پر  شود و من با قدمبا اولین چرخاندن کلید درب باز می

 شوم.شتاب وارد می

ماشین رضا در حیاط پارک شده و هیچ خبری از خود او نیست.  

کنم که با دیدن دو چمدان و  خیلی آرام درب سالن را باز می
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رضایی که در حال جمع کردن چند کاغذ از روی میز است  

 زند. خشکم می 

 زنم:مهوا لب میخواهد پیش پروین برود؟ بییعنی می

دونستی پروین  چرا؟ چرا رضا؟ چطور تونستی؟ یعنی نمی -

 برام چقد مهمه؟

خشکش زده است و تمام کاغذهای در دستش بر روی زمین  

ور  دهم و به سویش حملهافتند. کنترل خود را از دست میمی 

 زنم: شوم و فریاد میمی 

 آخه چطور تونستی؟ تو... تو مثل داداشم بودی.  -

گونه  کوبمش که رضا همانگیرم و به دیوار میپیراهنش را می

 زند: خشک زده آرام لب می

 دم شهاب، آروم باش. توضیح می -

 زنم: کنم و با حالت تمخسر لب میرهایش می

 که آروم باشم!   -

زنم که صدای »آخش«  ای میو بعد با سر به صورتش ضربه

 کنم: کند. زمزمه میتمام خانه را پر می

 حالا یکم آرومم.  -

چکد و تمام صورتش خونی شده؛ اما من با  از دماغش خون می

زنم که  چشمانی خشمگین و نگاهی اندوهناک و منتظر، او را می

 گوید: با همان وضع می

دونم کی بهت  ی تمام کارهام دلیل دارم. نمیشهاب من واسه -

 گفته؛ اما از منم بشنو. 
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 دهم:دارم و خیلی سرد پاسخ میبه عقب قدم برمی

 این آخرین فرصتته رضا.  -

نشیند و من  کنم و بر روی صندلی کنار پنجره میاندکی مکث می

 دهم.رو تکیه مینیز به دیوار روبه

 کند:آرام شروع به حرف زدن می

شهاب پروین خودش نخواست بدونی؛ اما خب قطعاً وضعیت   -

 فهمی. دونستم بالاخره می الان من رو بدونه، من می

تواند  شود. آدم تا چه حد میکند و من دستانم مشت میسکوت می

 دهد: وقیح باشد؟ تمام صورتش خونیست که ادامه می

شهاب پروین از شیش ماه پیش متوجه شد سرطان داره،   -

 سرطان ریه!  

شود و با دهانی خشک به او نگاه  ام باز میدستان مشت شده

 کنم. می 

دونست تو هنوز به خاطر آلما  خواست تو بفهمی چون مینمی -

داغونی و نباید بیشتر از این باعث عذابت بشه، خیلی اصرار  

 کرد.کردم که بهت بگه؛ اما قبول نمی

کشد و  دستانش را بر روی خون چکیده بر روی صورتش می

زند، مگر تا چه حد حواسم به  من بیشتر از قبل خشکم می

 خانواده نبوده است؟ 

زد، از روند  برای همین از شیش ماه پیش با من حرف می -

شدی،  گفت تا تو که هر روز سردتر از دیروز میدرمان می

 انگار نه انگار که یک زن و بچه داری...  
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 پرم: میان حرف زدنش می

اینطور شد که گفتی شهاب نباشه من هستم، آره؟ خیلی   -

 شرفی رضا. بی

 کند. رضا عصبی به من نگاه می

 شی، پروین مثل خواهرمه! شهاب به نفعته خفه -

 گوید: زند و میزنم که دستانش را در هم گره می پوزخندی می

خواستیم هم رو ببینیم. قرار  یه روز تو کافه قرار گذاشتیم، می -

ی روند درمانی که دکتر جدید پروین بهش داده حرف  بود درباره

 بزنیم؛ ولی آوا ما رو دید. 

 کند:اندازد و زمزمه مینگاهش را به بیرون می

 شهاب آوا مریضه.   -

 کنم.های عصبی میخنده

 

 زنم: با خنده و لحن تمسخرآمیزی لب می

ی من چی فکر کردی؟ اینکه  رضا خودت احمقی! واقعا درباره -

با زنم قرار مخفیانه بزاری بعدم با هم فرار کنید، حالا هم که  

 گی دخترم مریضه و کلی چرندیات دیگه؟  مچت رو گرفتم می 

گونه که در حال پاک کردن صورت خود است،  رضا همان

 گوید: می 

گفت که علائم بیماری از  دونست، میپروین همه چی رو می -

اومده با  یک سال پیش شروع شده. گاهی اوقات از بیرون که می
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گشته یا با آثار ضرب و شتم، شهاب آوا  یه چاقوی خونی برمی

دقیقاً عین تو اختلال دو قطبی ژنتیکی داره، اگر قرص نخوره  

 هر کاری از پسش برمیاد. 

 زنم: دهم و لب میعصبی و شوکه کمرم را از دیوار فاصله می

شه یادش بره کیه و کارهای  ها باعث میآوا گفت اون قرص -

 عجیب کنه!  

 زند. رضا پوزخندی می

ها رو نخوره کنترلش رو از  معلومه که نه، وقتی اون قرص -

 ده.دست می 

 کنم: زمزمه می 

 اون روز چی؟  -

 آید: صدای رضا می

هاش رو  شب قبلش باهاش حرف زده بودم، قرار شد قرص  -

خواست تو رو  بخوره؛ اما نخورده بود و صبح وقتی رفتم می

کرد، ببینه. یه جورایی انگار خودش نبود، عصبی رفتار می

ی خونه رو بهم ریخت، وقتی هم راجع به پروندت باهاش  همه 

خواد همراهیت کنه، منم بهش گفتم ممکنه  حرف زدم گفت که می

ها برای همین اسم پرونده رو  بیمارستان باشی به خاطر مقتول

کرد بخواد یه نفر رو بکشه  گفتم؛ اما هیچ جوره فکرش رو نمی

 یا ترغیب به خودکشی کنه.  

 کنم:  عصبی و مضطرب پشت سر هم تکرار می

 رضا خفه شو، خفه شو.  -
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شود که صدای من  ای بینمان سکوت حکم فرما میچند لحظه

 شکند: سکوت را می

 پروین الان کجاست؟  -

 زند: من لب میرضا خیره به 

برای شیمی درمانی رفت آلمان، راضی نبود به رفتن؛ اما من   -

 مجوربش کردم، این آخرین راه خوب شدنش بود. 

 دهد:کنم که سریع پاسخ میهایش اشاره میبه چمدان

ی بردن آوا  من قرار بود برم اصفهان تا با یه درمانگاه درباره -

شه، مخصوصاً این  حرف بزنم؛ چون واقعا داره خطرناک می

 ها که حتی رحم به خودش هم نکرده.  آخری

 زند! یعنی آوا آن همه بلا را سر خودش آورده؟ خشکم می 

 زنم: روم و لب میهای محکم سمت صندلی رضا می با قدم

گی درست باشه، پس اون  هایی که تو میرضا اگر همه این -

سوال که صبح ازم پرسیدی چی بود؟ تو از کجا راجع به پرونده  

 دونی؟ می 

ی رضا نگاه  شوم و با چشمانی ریز به صورت داغان شدهخم می 

شود و با لحن دلخوری شروع به حرف  کنم. به من خیره میمی 

 کند:زدن می

خوای  وقتی فهمیدم بعد ده سال، یعنی بعد اون اتفاق دوباره می -

یه پرونده بگیری مجبور شدم از دور حواسم بهت باشه، با اینکه  

ی گزارشات گفتم همهبازنشسته شده بودم؛ اما به توکلی می
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خواستم اتفاق قبلاً دوباره  پروندت رو بهم اطلاع بدن؛ چون نمی

 تکرار بشه. 

 دهد:اندازد و ادامه میچشمانش را به کاغذهای روی زمین می

ها همه راجع به پروندست، خودم پیدا کردم، مشخصات  این -

 قاتل، آدرس و دلیل قتل. 

مانم. بدجور رضا را قضاوت  مات و مبهوت سر جای خود می

 کرده بودم و این اصلاً خوب نبود. 

 کنم:کشمش و زمزمه میبا اندوه عمیق در آغوش می

 ببخش داداش که بهت شک کردم، ببخش.  -

 زند: کند و لب میرضا نیز دستانش را دورم حلقه می

 گفتیم. ما رو ببخش داداش، باید همه چیز رو بهت می -

 کشمش.تر در آغوش میمحکم 

 

فشارم، هنوز صداهای آوا در  پایم را بیشتر بر پدال گاز می

 زنند: گوشم فریاد می 

 دم خوب بشم. بابا برگرد، بابا من رو نزار اینجا، قول می  -

فشارم. دو روز از بردن آوا به تیمارستان  دستم را بر فرمان می

گذرد، خبری از نیما ندارم و کلا ناپدید شده. رضا  اصفهان می

باقی گزارشات را جمع کرده و مکان مشکوک به بودن قاتل را  

 پیدا کرده است. 

 کنند. ها با ماشین همه پشت سرم حرکت می رحیمی و سرباز



 

 

 51 

 

 

 

 

 

 وانداستان کوتاه بیست و دومین قربانی | نویسنده: فاطمه رشیدی کاربر انجمن دی

Anjman_D1 @ 

جور که در گزارشات خواندم قاتل نسب نزدیکی با آن بالاها  این 

دارد و گیر انداختنش سخت است؛ اما با تمام مدارکی که با علیه  

 شود. تر میربایی و قاچاق اعضای بدن داریم کارمان آسانآدم

کنم و  با دیدن ویلایی که قرار است مکان قاتل باشد ترمز می

 کنند. ها نیز پشت سر من ترمز میی ماشینبقیه

شوم. هوا اندکی بهتر شده و تمام اطراف را  از ماشین پیاده می

 درختان بزرگ و کوچک احاطه کرده است.

بخشم. هایم شدت میافتم. به قدم یاد اولین مکان این پرونده می

آید و سربازها منتظر خبر پشت در  رحیمی تنها پشت سر من می

 مانند. می 

شویم. حیاط  آرام از روی دیوار همراه با رحیمی وارد حیاط می

بزرگیست و وسط آن یک استخر قرار دارد. تنها یک ماشین در  

 آید. پارکینگ به چشم می

 ی وضع مالی و مقام عالیه قاتل است.  دهنده نمای خانه نشان

ایم که متوجه فردی نشسته بر روی  پشت درختان مخفی شده

 شویم. صندلی کنار استخر می

اش هیچ ریشی  ایست، چهرهمرد تقریبا سی یا بیست و هشت ساله

 ترین حالت خود قرار دارند. ندارد و موهایش نیز در کوتاه

 چشمانش را بسته است.  

دهم که از پشت سر حمله کنیم و رحیمی نیز  به رحیمی اشاره می

 دهد.سری تکان می
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روم که صدایی مرا متوقف  با سرعت به سوی صندلی می

 کند: می 

 منتظرت بودم جناب بازپرس.  -

ام  ی کمریمانم و دستم را به سوی اسلحهسر جای خود می

 برم. می 

گردد. شود و به سوی ما برمیصندلی بلند میپسرک از روی  

توانم چشمانش را ببینم، دو چشم به رنگ دریا، بر لبش  حالا می

 زند.ای مسخره دارد و دستانش را در هم گره میخنده

ای در پشت سرم آورم که با حس گرمی اسلحه را بیرون می

ی رحیمی مرا نشانه گرفته و  گردم. نوک اسحلهسریع برمی

 کند.انگیز به من نگاه میرحیمی نیز با پوزخندی نفرت

 زنم: زمزمه کنان لب می

 اینجا چه خبره؟  -

 کند:رحیمی شروع به حرف زدن می

چی فکر کردی؟ که من یه زیر دست احمقم؟ کسی که فقط  -

 ترسه و همیشه در حال لرزیدنه؟  می 

روی  کنم، انگار شخص دیگری روبهمتعجب به رحیمی نگاه می

 من است. 

 گویم:ای میبا لحن شوکه شده

گی؟ رحیمی سربازها بیرونن، با خودت چی فکر  چی می -

 کردی؟ 

 زند. ای دیگر میپوزخند مسخره
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 این آخر خطه قربان.   -

 زنم: گیج و مبهم فریاد می

 اینجا چه خبره یکی یه چیزی بگه!  -

خورد. های مکرر شخصی به گوشم میکه صدای دست زدن

ی نیما مرا به وجد  ی درختان چهرهگردم و از زیر سایهبرمی

 آورد. می 

 گوید: کند و میای آرام دست زدنش را تمام مینیما با چهره

جا هیچ خبر خاصی نیست، تنها تو وسط یه باند قاچاق  عمو این -

گیر افتادی، باندی که با کشتن بیست و یک نفر کارش رو  

 شروع کرد.

 کنم:بهت زده زمزمه می

 ها واسه پوله؟ ی اینی چی؟ همهگی پسر؟ واسهچی می -

 دهد:آید و ادامه میهای محکم به سوی ما مینیما با گام

زدی به هدف عمو، آره دقیقاً به خاطر همونه! عمو با خودت  -

تونه این  چی فکر کردی؟ که نیما با یه شغل ساده توی بانک می

 همه خونه و ماشین داشته باشه؟  

تواند خارج  است و هیچ صدایی از دهانم نمینفسم تنگ شده 

 شود.

 

چرخد. به صورت مثلث دور من  نگاهم بر روی هر سه می

 زنم: اند که لرزان لب میایستاده
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 ی پول بود؟ ی این کارها واسهیعنی همه -

 چرخانم. سرم را سمت رحیمی می

 حتی تو؟  -

 و بعد به سمت آن پسرک ناشناس.  

 تو که از اون بالا بالاهایی.   -

 زند: کند و بعد لب میای میخنده

 فکر کردی اون بالا بالاها چطور رسیدن بهش؟ معلومه دیگه.  -

 گویم: دهم و گیج میسرم را چندباری تکان می

هایی که نیاز به حمایت داشتن،  ها فقط بچه بودن. بچهاما اون -

 هایی که به خاطر زنده موندن نون شب هم نداشتن. بچه

 پرد:پسرک ناشناس میان حرفم می

دونی صدبار مرگ بهتر از یه بار  دقیقاً، خودت خوب می -

 جوریه. زندگی کردن اون

 زنم: عصبی لب می

دونی چندتاشون زن  تو حق نداری براشون تصمیم بگیری، می -

 و بچه داشتن؟ 

دهد و من از خشم دستانم مشت هایش را تکان میخیال شانهبی

 آید: شود که صدای رحیمی میمی 

دونی جایی که تو رازمون رو میخب جناب بازپرس از اون -

ی کسی که قراره بیست و دومین  دیگه آخر خطه، نظرت درباره

 نفر مقتول توسط ما باشه چیه؟ 
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زند و  کنم. نیما پوزخند میبا چشمان متعجب به هر سه نگاه می

آورد و پسرک ناشناس نیز لب  ای از جیبش بیرون میاسلحه

 زند: می 

این پیری قلبش که فکر نکنم به درد بخوره؛ ولی بقیه جاهاش   -

 خوبه. 

مانم! اسلحه از دستم  زند. بهت زده سرجایم میای میو بعد خنده

دارد، خورد که آن پسر از روی زمین برش میبه پایین سر می

 اند. حال هر سه اسلحه به دست دور من حلقه زده

شود، شاید واقعا این آخر خط برای من باشد.  نفسم تنگ می

بازپرس شهاب، کسی که با وجود اختلالی که داشت کلی پرونده  

 حل کرد. 

چرخد، هنوز هضم این موضوعات  ی هر سه مینگاهم بر چهره

 برایم دشوار و غیرقابل باور است. 

گیرند که صدای تیری  هایشان را به سوی من میهر سه اسلحه

 شوم.های رضا مواجه میگردم که با فریادشود. برمیبلند می

 شهاب کجایی؟  -

 زنم: فریاد می

 جام، طرف استخر. رضا این -

 گوید: رحیمی عصبی می

 خفه شو!  -
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کنند که پسر ناشناس سرش را برایشان به  هر سه به هم نگاه می

دهد و هر سه اسلحه را به سوی خودشان  معنی خاصی تکان می

 شود.میگیرند و بعد صدای سه تیر بلند می 

 

لرزند.  قرار میام، پاهایم بیبر روی صندلی سفید رنگ نشسته

اند و من همچنان منتظر  سربازها برای اجرای حکم کنارم ایستاده

 پروین هستم.  

ام تا امروز  گذرد و من در بازداشت بودهدو ماه از آن روز می

 که حکمم صادر شده است. 

ام نامش محمد بوده است  پدر آن پسرک ناشناس که حال فهمیده

داند. به  بعد از فهمیدن مرگ پسرش همه چیز را گردن من می

خاطر دست بالایی که دارد، البته شنیده بودم خودش چند جایی  

وزیر است، توانست مرگ هر سه را گردن من بیندازد و  

ی ده سال پیش مرا نیز دوباره اجرا کند، یعنی قتل چهار  پرونده

 نفر.  

امروز قرار است حکمم اجرا شود. ترس زیادی از اعدام ندارم،  

 بار است. ی پروین برای آخرینتنها ترس من ندیدن چهره

کشم که درب باز  های تندی میام و نفسدستانم را در هم گره زده

 شود.می 

کنم، وای که من چقدر دلم برای این دو چشمان  سرم را بلند می

 تنگ شده بودند!  
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شوم.  اشک در چشمانش حلقه زده است و من به سرعت بلند می

ها قرار است اندکی فکر کنم آخرین آغوش پس از مدت

 اندوهناک و غمگین باشد. 

 شوم. زنم که متوجه نبودن موهایش میای میاش بوسهبر پیشانی

 کنم: زند که زمزمه می ای دیگر میغم در دلم جوانه

توجهیم، به خاطر  پروین من رو ببخش، به خاطر بی -

 خودخواهیم، به خاطر همه چی!  

 زند: گیرد و لب میپروین دستم را در دست گرمش می

شهاب همه چی تقصیر تو نبود، شاید اگر من از همون اول   -

 گفتم الان... بهت همه چیز رو می

هایش پشت سر هم سرازیر  دهد و اشکگریه امانش نمی

 گویم: گذارم و میاش می شوند. دستم را بر روی گونهمی 

 آوا چطوره؟  -

 دهد:با گریه پاسخ می

 خوبه، قراره این هفته مرخص بشه. -

 دهد: کنم که ادامه میخداروشکری زمزمه می 

 شهاب آوا خبر نداره.   -

 زنم: گیرم و لب میرا دربرمی با هر دو دستم صورتش

نباید هم بدونه، بذار خوب باشه، بذار مثل همیشه فکر کنه من   -

 دم.بهش اهمیت نمی

 فشارم.یابد و من او را در آغوشم میی پروین شدت میگریه
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برند. طناب زرد رنگی  بعد از رفتن پروین مرا به سالن اجرا می

آویزان و صندلی کوچکی زیر آن است. به آرامی بر روی  

اندازند. با  ها طناب را بر گردنم میایستم که سربازصندلی می

گویم و چشمانم را  صدای اذان صبح زیر لب »یا خدایی« می

 بندم. می 

 این پایان خط بود؟  

کم کمتر  کند و نفسم کمسرباز صندلی را از زیر پاهایم پرت می

 شود.می 

گونه  مرگ همین است؟ واقعاً ما همه در آخر روزی نفسمان این

 ای نفس نکشیدن؟ شود؟ این همه زندگی برای لحظهگرفته می

 دانم این مرگ حق من است یا نه.  نمی

 بندم. راه تنفس دیگر برایم سخت شده است، چشمانم را می

کند و جز صدای سکوت هیچ چیزی شنیده  سرم عمیق درد می

اند که ناگهان صدای مبهم سربازی  حس شدهشود. دستانم بینمی

 شنوم:  زند، میرا که فریاد می

 هی وایسید، حکم لغو شده.  -

اند.  ها مرا پایین آوردهچند لحظه بعد حس تنفس تازه دارم. سرباز

اند که درب  ها بازوهایم را گرفتهتوانستم ببینم. سربازدرست نمی

ی خونی رضا نمایان شده. نگاهم به  شود، میان در چهرهباز می

افتد، تمام صورتش خونیست و دستانش نیز سرخ چشمانش می

 رنگ است. 

 زند: رضا با لبخند به طرفم لب می
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 چطوری داداش؟ موفق شدم!  -

 شوند.زنم و بعد چشمانم بسته میی میلبخند
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